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روی صحنه 

به تماشای روان های ناآرام 
 محمدرضا مالکی  بازی استریندبرگ 

را روی صحنه برد   

فریدریــش دورنمات، نمایشــنامه نویس سوئیســی، 
از  اقتبــاس  بــا  را  اســتریندبرگ«  »بــازی  اگرچــه 
آگوســت  مــرگ«  »رقــص  مشــهور  نمایشــنامه ی 
استریندبرگ نوشت، اما این اثر نه تنها یک بازنویسی 
ســاده بلکه تفســیری جســورانه  از مفاهیم و مسائل 
مطرح شــده در آن نمایشــنامه بود. درواقع دورنمات 
با حفــظ اصــول دراماتیــک اســتریندبرگ، نگاهی 
تــازه بــه روابــط انســانی، قــدرت و محدودیت های 
موجــود در جامعه انداخت و این گونــه، اثر خود را از 
یک نمایــش تراژیک به یک کمدی ســیاه با ابعادی 
انتقادی تبدیل کرد. »بازی اســتریندبرگ«، داستان 
یک زندگی زناشــویی متلاشی شــده اســت. زوجی 
که ســال ها در یک جزیــره دورافتاده بــا هم زندگی 
کرده انــد، هردو درگیــر بحران های عاطفــی و روانی 
هســتند و زندگــی مشترک شــان به میــدان جنگی 
بی پایان تبدیل شده اســت. این زوج ـ مرد و زنی که 
در معرض کشمکش های شــدید روان شناختی قرار 
دارند ـ بحران های زناشویی خود را به شکلی مدام در 
قالب جدال های پی درپی  با یکدیگر بیرون می ریزند. 
ورود یــک مرد غریبه اما که خود را از اقوام زن معرفی 
می کند، زندگی  ایــن زوج را به ســمت نقطه بحرانی 
جدیــدی هدایت می کنــد. این مــرد درواقع عاملی 
است که روابط این دو نفر را تحت تأثیر قرار می دهد و 

راه را برای جدایی آن ها هموار می کند.
در دنیــای »بــازی اســتریندبرگ«، هیچ کدام از 
شــخصیت ها قادر به فرار از گذشــته خود نیستند و 
هر تصمیمی که می گیرند، تنها به گســترش بحران 
و کشــمکش می انجامد. در چنین فضایی، دورنمات 
به خوبــی از زبــان بــرای به تصویــر کشــیدن روابط 
شخصیت ها در فضایی دلهره آور و گنگ بهره می برد. 
در »بازی استریندبرگ«، هر دیالوگ، نه فقط وسیله ای 
برای پیشــبرد داســتان، بلکــه ابزاری بــرای تحلیل 
شــخصیت ها و روابط شان اســت. همین تنش های 
نهفته در دیالوگ هاست که باعث می شود تماشاگر یا 
خواننده به طور مستمر درگیر بازی روان شناختی ای 
شود که شخصیت ها در آن گرفتار شده اند. دورنمات 
در نمایش »بازی استریندبرگ« اما تنها به یک رابطه 
زناشــویی ازهم گســیخته نمی پردازد، بلکه از طریق 
این رابطه، مســائل پیچیده تر اجتماعی و انسانی را 
تحلیل می کند. درواقع دورنمات با بازنویسی و تفسیر 
»رقص مرگ«، آن را بــه اثری متفاوت تبدیل می کند 
که به خوبی نشــان می دهد در دنیــای مدرن، روابط 
انســانی به چه اندازه شــکننده و پیچیده شــده اند. 
درنهایت »بازی استریندبرگ«، یک تجربه دراماتیک 
اســت که درکی بهتــر از تعاملات انســانی در دنیای 
پیچیده و پرتنش امروز ارائه می دهد و جایگاهی ویژه 

در تاریخ تئاتر دارد. 
این نمایشنامه، این روزها توسط محمدرضا مالکی 
در ســالن اســتاد ســمندریان تماشــاخانه ایرانشهر 
روی صحنه رفته اســت. به عقیــده او که خود یکی از 
بازیگران این اثر نمایشی است، »بازی استریندبرگ« 
آینــه ای بــرای تماشــای روان نــاآرام انســان معاصر 
اســت. او که دیگر نقش هــای این اثر نمایشــی را به 
مجید اســدی و صفورا خوش طینت ســپرده اســت، 
حدود 20 ســال پیــش در دوران دانشــجویی، دو بار 
در سالن حمید ســمندریان دانشگاه تهران به عنوان 
بازیگرِ این اثر نمایشــی روی صحنه رفته بود تااین که 
ســرانجام احســاس کرد اکنون زمان مناســبی برای 
تحقق حسرت قدیمی اجرای عمومی نمایش »بازی 
اســتریندبرگ« اســت. او کــه تغییراتــی را در اجرای 
صحنه ای این اثر نمایشی ایجاد کرده است، می گوید 
هدفش این بوده که از یک ســو، به متن اصلی وفادار 
باشد و از سوی دیگر، نمایشنامه را با نیاز های مخاطب 
امروزی تطابــق دهد. درنتیجه برخــی از بخش ها را 
کوتاه کرده و در مواقعی که احســاس کرده است نیاز 
به تغییرات جزئی وجــود دارد، این تغییرات را اعمال 
کرده تا به گفته خودش اجرا برای تماشاگران امروزی، 
جذاب تر شود. او که معتقد است مدت هاست اجرای 
در خــور توجهی از این نمایشــنامه ی درخورِ توجه از 
دورنمات روی صحنه نرفته، »بازی اســتریندبرگ« را 
براساس ترجمه حمید سمندریان از ۱۷ فروردین ماه 
روی صحنه برده و تا ۱۹ اردیبهشت ماه به اجرای خود 

ادامه خواهد داد. 

تامین کند، نزدیک به یک سال طول کشید. او نام فیلم اش 
را »روح و جســم« گذاشــته بود کــه بعد به »انتقــام برادر« 
تغییر نام داد. ســینما در شــهر کوچکی ماننــد بندرانزلی، 
کاری مذمــوم بود. کســی حاضر بــه همکاری نمی شــد. 
مرادی خودش ۱800 تومان سرمایه برای این کار گذاشت 
که بیشــترش صرف مسائل فنی شــد. از چند بازیگر تئاتر 
دعــوت کرد. اما چون به دو بازیگر زن هم احتیاج داشــت، 
باید به دنبال کسی می گشت که حاضر باشد مقابل دوربین 
برود. دو بانــوی ارمنی حاضر به حضور در فیلم او شــدند. 
چون »انتقام برادر« پیش تر از »آبی و رابی« ســاخته آوانس 
اوهانیانس جلوی دوربین رفته، درواقع گروه بازیگران فیلم 
او اولین بازیگران سینما محسوب می شوند. گروهی شامل 
عبدالحســین لجستی، رضا شــهابی، احمد مرادی، کاظم 
پورحســن، علی فصیحی، ژاسمین ژوزف، ابراهیم مرادی، 
جاهد ایرگات و لیدا ماطاوســیان که بیشترشــان بازیگران 

تئاتر گیلان بودند.
ابراهیــم مرادی در اواخر ســال ۱308، »انتقام برادر« را 
جلوی دوربین برد. او خــودش فیلمبرداری این فیلم را هم 
برعهده داشــت. فیلم داســتان خیانت یک برادر به برادری 
دیگــری بود که بــا احضــار روح و تکنیک های ســینمایی 
همراه می شــد. درنهایت ۱۷00 متر فیلــم صامت، نتیجه 
دو ســال کار بی وقفه بود. او نتوانســت فیلم اش را به عنوان 
اولیــن فیلم ایرانی به نمایش دربیــاورد، چون »آبی و رابی« 
در دی ماه ۱30۹ روی پرده ســینما مایــاک در تهران رفت. 
فیلم اوهانیانس، داســتان منســجمی نداشت و چند پرده 
یا اپیزود کمدی بود که ارتباط چندانی هم به هم نداشــت. 
»انتقام برادر« به سختی و با روشی که خود مرادی تنها به آن 
احاطه داشت، در خود دوربین تدوین شد و با زمانی تقریباً 
55 دقیقه ای، چند اکران محدود در بهار ۱3۱0 در رشت و 

بندرانزلی داشت. 

شرکت فیلم ایران محدود �
خبر ساخت فیلم »آبی و رابی« که به رشت رسید، ابراهیم 
مــرادی را مجاب کرد که باید به پایتخت برود و علاقه اش به 
ســینما را در آنجا پیگیری کند. او سال ۱3۱۱ به تهران آمد 
و تلاش کرد با کســانی که در کار ســینما هســتند، ارتباط 
بگیرد اما خودش این کار را دور از ادب می دانست که به زور 
وارد دارودســته کسانی شــود که پیش از این، فیلم »آبی و 
رابی« را با هم ســاخته بودنــد. به همین دلیــل در روزنامه 
اطلاعــات، آگهــی به چــاپ رســاند و با معرفــی خودش، 
تجهیزات فیلمسازی اش و دانشــی که درباره سینما دارد، 
از علاقه منــدان به این حوزه دعوت کرد که همکاری کنند. 
در همان روزها، ســه نفر از گروه دوستان آوانس اوهانیانس 
که از بازیگران اصلی »آبی و رابی« هم بودند، با اوهانیانس 
به اختلاف رســیدند و از گروه مدرسه آرتیستی تازه تاسیس 
اوهانیانس جدا شــدند. محمدعلــی قطبی، احمد دهقان 
و احمد گرجی، گروه جداشــده بودند. آنها خود، مدرســه 
آرتیســتی دیگری را تاسیس کرده بودند که با آگهی مرادی 
در روزنامه مواجه شــدند. این سه نفر ســرمایه  هم داشتند 
و بــا گذراندن دوره های بازیگری و ســابقه قرارگیری جلوی 

دوربین، بهترین گزینه برای مرادی محسوب می شدند. 
»شــرکت فیلم ایران محدود« با مشارکت ابراهیم مرادی 
و آن سه نفر، در سال ۱3۱2 در تهران تاسیس شد. شرکتی 
که بــا وارد کــردن دوربیــن جدیــد و دعــوت از بازیگران و 
علاقه منــدان به ســینما، کار خود را شــروع کــرد. مرادی 
دوباره سناریویی نوشــت و نام آن را »بوالهوس« گذاشتند. 
ســناریوی فیلم براســاس گفته منتقدان آن دوران ازجمله 
حسینقلی مستعان، خیلی عمیق بود و احساسات انسانی 
را برمی انگیخت. آنها به ســختی در تهــران و بخش هایی از 
گیلان کار فیلمبرداری را انجام دادند. احمد دهقان، احمد 
گرجی و قطبی به عنوان سه شریک مرادی، بازیگران اصلی 
فیلم بودند و ســه بازیگر زن با نام های آسیه شریعتمداری، 
قدسی پرتوی و پوران ویسه هم در فیلم حضور پیدا کردند. 
فیلمبــرداری »بوالهــوس« شــهریورماه ۱3۱2 در یکی 
از روســتاهای شهرســتان لنگرود در گیلان کــه از املاک 
اجــدادی پــدر محمدعلی قطبی بوده، شــروع می شــود. 
داســتان این فیلم یک درام عاشــقانه با اســتفاده از روابط 
پیچیده احساســی است. پســر یک خان زاده به نام خسرو 
)احمد گرجــی(، در بازاری محلی عاشــق دختــری به نام 
نزهت )آسیه شریعتمداری( می شود و با اصرار می خواهد با 
او ازدواج کند. درصورتی که نزهت، عاشق پسری روستازاده 
به نام احمد )احمد دهقان( اســت. خســرو در جریان یک 
حادثه به شدت آســیب می بیند و برای معالجه راهی تهران 
و خانه دایی اش می شــود. اما در آنجا بدون توجه به همسر 
جوانش که در روستا منتظر اوست، عاشق دختردایی خود 
ثریا )قدسی پرتوی( می شــود. این درحالی است که ثریا با 
پسری به نام پرویز )محمدعلی قطبی( نامزد کرده. درنهایت 
ثریــا نامزدی خود را با پرویز به هم می زند و با خســرو ازدواج 
می کند، اما بوالهوســی های او خسرو را مستأصل می کند. 
پرویز هم در این میان معتاد و تارک دنیا می شــود. خسرو به 
روســتا برمی گردد اما متوجه می شود که نزهت ـ همسرش 
ـ پس از شــنیدن خبــر ازدواج او با ثریا، می خواســته خود 
را در رودخانــه غرق کند که احمد، عشــق قدیمی اش او را 
نجات می دهد. پایان راه برای خســرو، دربه دری و مرگ در 
یک خرابه اســت و ثریا هم به رختشویی در خانه های مردم 

می رسد.

ابراهیم مرادی، خلاقیت  زیادی برای ســاخت این فیلم 
به خرج داد. مثلًا زمانی که شــخصیت خسرو با بازی احمد 
گرجی قرار بود از اســب بیفتد، چون چیزی به اسم بدلکار 
وجود نداشــت و گرجی هم به این کار وارد نبود، دوربین را 
برعکس می کند و بعد فیلم را از عقب به جلو تدوین می کند 
تــا صحنه پرتاب از اســب، واقعی به نظر بیایــد. او حتی به 
اینکه به شکلی صدا را به فیلم منتقل کند هم فکر کرده بود؛ 
یعنی »بوالهوس« را با تکنیکی ناطق بســازد. اما با اتفاقات 
و حواشــی ای که در جریان ساخت فیلم پیش آمد، تصمیم 
گرفت فیلم اش را به شکل صامت به پایان برساند. تصمیمی 

که بازهم او را یک پله به عقب برد. 
کار ساخت فیلم به این آســانی نبود. بزرگترین مشکل، 
ترخیــص کالا و از همــه مهم تر، نگاتیو بود کــه باید از بندر 
خرمشــهر وارد می شــد. این موضوع کار را دشوار می کرد. 
آنها تصمیم گرفتند به جای نگاتیو، از پوزیتیو استفاده کنند 
کــه همین موضوع باعث تغییر رنگ و نور در هنگام نمایش 
فیلم بــود. بزرگتریــن درگیــری فیلمســازی در آن دوران، 
مجاب کــردن مردم محلی بــه کاری بود کــه در حال انجام 
آن بودند و بارها از ســوی مردم محلی روســتاهای لنگرود، 
مــورد هجوم و اعتــراض قرار گرفتند. آنها اصــلًا تصوری از 
فیلمبرداری نداشتند و آن را یک کار شیطانی می دانستند. 
این مســائل همه بر طولانی شــدن زمان فیلمبــرداری اثر 
می گذاشــت. اما فیلم که تمام شــد، باید بــه فکر ظهور آن 

می افتادند.

»بوالهوس« در سینماها �
۹۱ ســال پیش در چنیــن روزهایی در تهــران، ابراهیم 
مرادی در تــلاش بود که هزاران متر فیلــم را ظاهر و تدوین 
کنــد. برای اینکــه وقت کمتــری بگیرد، یــک حلقه فلزی 
ســاخت که فیلم را دور آن بپیچاند و بخش بخش در تشــتِ 
حاویِ محلولِ ظهور قرار دهد تا کار زودتر به پایان برسد. اما 
باز هم دیر شــده بود. چون وقتی گروه ساخت »بوالهوس« 
در روســتاهای گیلان به ســختی مشــغول کار بودند، خبر 
نداشــتند که عبدالحسین ســپنتا در هند مشغول ساخت 
فیلــم »دختر لر« اســت؛ فیلمی که به دلیل پیشــرفت هند 
در زمینه فیلمســازی و ســرمایه گذاری که پشت سر این اثر 
بود، خیلی زودتر از »بوالهوس« آماده نمایش شــد. ابراهیم 
مرادی و گروهش هنوز داشــتند کارهای فنی فیلم شــان را 
انجام می دادنــد که در پاییز ۱3۱2، »دختــر لر« در تهران 
اکران شد. فیلم، ناطق بود و بازیگر زنی داشت که صدایش 
در ســینما می پیچید. دوباره همــه تلاش های مرادی برای 
ســاخت اولین فیلمی که داستانی درام، تراژیک و منسجم 
داشــته باشــد، به بن بســت رســید. چند صباحــی بعد از 
»دختر لر« هم »حاجی آقا آکتور ســینما«، دومین ســاخته 
اوهانیانس، اکران شــد. البته این فیلــم کمدی و درواقع با 

محتوایی کاملًا متفاوت از ساخته های مرادی بود. 
بالاخــره تلاش های گــروه در اردیبهشــت ماه ۱3۱3 به 
نتیجه رســید و »بوالهوس« آماده نمایش شد. اما مخاطبی 
کــه »دختر لــر« را دیده بــود، دیگــر فیلم صامــت برایش 
جذابیتی نداشت. باوجود اینکه بسیاری از روشنفکران آن 
دوران معتقد بودند، پیچیدگی های داســتانی »بوالهوس« 
و تکنیک هــای ســینمایی ای که در آن بــه کار رفته، خیلی 

پیشــروتر از »دختــر لر« اســت، امــا مخاطب عــام، صدا 
می خواست. این موضوع سینماداران را به این نتیجه رساند 
که هنگام پخش فیلم در ســالن ســینما، موســیقی پخش 
کننــد و از طرفی صدایی، زیرنویس های فیلــم را بخواند تا 

جذابیت بیشتری پیدا کند.   
ســال ها بعد، یعنی همــان روزی کــه در 28 خردادماه 
۱352، ابراهیــم مرادی به دفتر روزنامه اطلاعات رفته بود، 
وقتی خبرنــگار روزنامه از او پرســید، می گویند اولین فیلم 
ایرانــی »دختر لر« بــوده، با اعتراض جــواب داد: »»دختر 
لــر« اصلًا فیلم ایرانــی نبود و محصول هندوســتان بود که 
تمــام کارهای فنی آن به دســت یک عــده هندی تحت نظر 
متخصصان انگلیســی در بمبئی انجام گرفته بود. به علاوه 
اولیــن فیلم هم نبود؛ چون چهار ســال پیش از »دختر لر« 
حتی جلوتــر از فیلم »آبــی و رابی« که موضوع نداشــت و 
فیلم هایی که به هم مربــوط نبودند و تیکه تیکه به قدر چهار 
پرده ســرهم چســبانده بودند، نخســتین بار فیلم »انتقام 

برادر« توسط اینجانب برداشته شده بود.« 

پس از جنگ جهانی دوم �
صنعــت نوپای ســینما در ایــران، پس از ســال ۱3۱4، 
ناگهان دچار رکود عجیبی شــد. تا ســال ۱3۱8 دیگر هیچ 
کارگردانی نتوانســت فیلم بســازد و پس از آن هم، شــروع 
جنگ جهانی دوم و اشغال ایران در شهریورماه ۱320، همه 
معادلات را به همریخت. برخی معتقدند که سینماداران در 
فاصله سال های ۱3۱4 تا ۱3۱8، جلوی ساخت فیلم ها را 
می گرفتند و در مسیر کارگردان ها سنگ اندازی می کردند؛ 
چون نفع آنها در فروش فیلم های خارجی بود. اما این شاید 
تنها یک دلیل از دلایل مختلفی باشــد که مسیر پرشوری را 
کــه در فاصلــه ســال های ۱30۹  تا ۱3۱3 برای ســاخت 

فیلم های سینمایی طی شد، متوقف کرد. 
بعد از پایان جنــگ، ابراهیم مرادی هم مانند دیگران به 
کار بازگشت. او در سال های جنگ و اشغال، بیشتر مشغول 
اختــراع وســایل و تجهیزاتی بــرای بهبود اکــران فیلم در 
سینماهای ایران بود. مثلًا در سال ۱322 با کمک خان بابا 
معتضدی، دســتگاه زیرنویــس فیلم ها را ابــداع کرد. یا در 
سال ۱326 دســتگاه تبدیل صدای فیلم با نوار مخصوص 
را انجام داد که شکل تکامل یافته اش بعدها همان سیستم 
صداگــذاری فیلم بــود. اما مــرادی نام »دســتگاه مترجم 
فیلم« را برایش انتخاب کرده بود. او با وجود تمام مشکلات 
مالــی، قحطی و اوضاع نامناســب کشــور در طول جنگ و 
ســال های ابتدایی بعد از آن، مرکــز تولید فیلم های خبری 
وزارت معارف را هم فعال کرد اما به دلیل نبود ســرمایه گذار 

و مشکلات در وزارتخانه این مرکز تعطیل شد.
اما از اواخر دهــه 20، مرادی دوباره به علاقه اصلی اش 
فیلــم   ۱328 ســال  در  او  برگشــت.  فیلمســازی  یعنــی 
»کمرشکن« را ساخت که در سینماها موردتوجه قرار گرفت 
و بــا فروش خوبی هم همراه بود. اما با آغاز دهه 30 و ســیر 
تحولاتی که در سینمای ایران اتفاق افتاد، دیگر آثار مرادی 
آنچنان که باید، مورد توجه قرار نمی گرفتند. او در سن 60 
سالگی و با وجود کهولت ســن در سال ۱338 فیلم »گوهر 
لکه دار« را ســاخت. فیلــم در قیاس با تولیــدات آن روزها و 
ظهور افرادی مثل ساموئل خاچیکیان و دیگر کارگردان ها، 
با شکســت رو به رو شد. اما ابراهیم مرادی به گفته خودش، 

بعد از همه شکست ها هیچ وقت ناامید نشد. 
ابراهیم مرادی سال ۱33۹ تصمیم گرفت فیلمی بسازد 
به نــام »لاله دریایی« و با روش ابداعــی خودش، نگاتیو آن 
را با دست رنگ کند. سال ها بعد، محمد تهامی نژاد محقق 
ســینما، به دنبــال نســخه ای از ایــن فیلم به خانــه خواهر 
ابراهیــم رفته بــود. اما خانواده مــرادی هیچ وقت این فیلم 
را منتشــر نکردند و ترجیح دادند در گنجه خانه شــان باقی 
بماند. خود مرادی درباره تکنیــک رنگ آمیزی این فیلم به 
جمال امید گفتــه بود: »مثلًا در صحنه قایقرانی در مرداب 
انزلی، رنگ ابتدا ســبز اســت، ولی بعد هنــگام غروب که 
قایــق در مرداب پیش می رود، تصویــر رنگ قرمز و نارنجی 
می گیرد« این کار از این منظر قابل اهمیت اســت که رنگ 
در سینمای ایران از اواســط دهه 40 به صورت رسمی وارد 
شد. اما فیلمی که مرادی خودش با دست آن را رنگ آمیزی 

کرد، هیچ گاه دیده نشد.

آخرین قدم، تاسیس موسسه استعدادیابی �
کهولت ســن و تغییر ذائقه مخاطب ســینمای ایران در 
دهه هــای 40 و 50، باعث شــد که مرادی دیگر دســت از 
فیلمسازی بکشد. اما او که همیشه در تلاش بود کودکان و 
نوجوانان را با سینما از نظر علمی آشنا کند، تصمیم گرفت 
موسسه ای به نام »کودک پاد« تاسیس کند؛ موسسه ای که 
هدف اش کشــف اســتعداد و پرورش کودکان برای تبدیل 
آنها به افــراد اســتثنایی در حوزه های هنری بــود. او این 
موضــوع را از همان ســال های پایانی جنــگ جهانی دوم 
در ســر داشــت، چندباری هم تلاش کرده بود موسسه ای 
راه اندازی کند تا برای کودکان و نوجوانان به صورت مجزا از 
خانواده، فیلم به نمایش دربیاید و تحلیل و یادگیری سینما 
را برای آنها به یک اتفاق ویژه تبدیل کند. اما تا سال ۱35۱ 
این اتفاق نیفتاد. مرادی پنج سال در همان موسسه ای که 
تاســیس کرده بــود وقت اش را با بچه ها گذراند و در ســال 
۱356 درگذشــت. اما بــا وجود تمام تلاش هایــش در راه 

سینما، بسیاری حتی نام او را هم نشنیده اند.

  نمایی از فیلم کمرشکن )تولید 1330(

  نمایی از فیلم گوهر لکه دار)تولید 1338(

وقتی خبرنگار روزنامه 
از ابراهیم مرادی 

پرسید، می گویند 
اولین فیلم ایرانی 

»دختر لر« بوده، با 
اعتراض جواب داد: 

»»دختر لر« اصلًا فیلم 
ایرانی نبود و محصول 

هندوستان بود که 
تمام کارهای فنی 

آن به دست یک عده 
هندی تحت نظر 

متخصصان انگلیسی 
در بمبئی انجام گرفته 

بود. به علاوه اولین 
فیلم هم نبود؛ چون 
چهار سال پیش از 

»دختر لر« حتی جلوتر 
از فیلم »آبی و رابی« 
که موضوع نداشت 
و فیلم هایی که به هم 

مربوط نبودند و 
تیکه تیکه به قدر چهار 
پرده سرهم چسبانده 

بودند، نخستین بار 
فیلم »انتقام برادر« 

توسط اینجانب 
برداشته شده بود.«


